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سيد حسين طباطبايي بروجردي

مرجع اعلاي شيعه و آنچه از 
خويش به يادگار نهاد

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه بر 
عنــوان خويــش نيز 
آورده اســت، زندگي 
العظمــي  آيــت‌الله 
سيدحسين طباطبايي 
بروجردي را در خويش 
دارد. در ساليان اخير 
بازنمايي زندگي علماي دين در قالب داستان، سنت 
نيكويي است كه برخي ناشران ديني و انقلابي درپي 
گرفته‌اند. اين اثري ازســوی آزاده جهان احمدي 
تأليف شده و انتشــارات روايت فتح، آن را به زيور 
طبع آراسته است. خبرگزاري ايبنا طي يادداشتي 
پس از به بازار آمدن چــاپ اول اين كتاب، نكات 

پي‌آمده را خاطرنشان ساخته است:
»آيــت‌الله العظمي ســيد حســين طباطبايي 
بروجــردي، از تأثيرگذارتريــن روحانيون معاصر 
شيعي است كه دامنه فعاليت‌هاي علمي، سياسي 
و اجتماعي او محدود به مرزهــاي ايران نماند. در 
دوران آيت‌الله بروجردي، حوزه علميه قم گسترش 
و تعداد طلاب افزايش زيادي يافت. با حمايت‌‌هاي 
ايشان آثار حديثي و فقهي متعددي احيا و منتشر 
شــد و مجموعه بــزرگ جامع احاديث‌الشــيعه، 
تحت‌نظر او تدوين شــد. مرجع اعلاي شيعه، به 
تقريب مذاهب اسلامي اهميت فراوان مي‌داد و در 
اين راستا، نماينده‌اي براي عضويت در دارالتقريب 
الاســامي به مصر فرســتاد. فتواي معروف شيخ 
محمود شلتوت براي به رســميت شناخته شدن 
فقه شيعه نزد اهل ســنت، نتيجه فعاليت‌هاي آن 
عالم والامقام بود. اعزام مبلــغ به مناطق مختلف 
ايران و خارج از كشــور، ايجاد مراكز بزرگ علمي 
و مذهبي، ســاخت مســاجد و مدارس در ايران و 
كشــورهاي مختلف وحتي در اروپا، درخواســت 
براي گنجانــدن درس تعليمات دينــي در دوره 
ابتدايي مــدارس ايــران و...از مهم‌ترين اقدامات 

ديني، سياسي و اجتماعي او قلمداد مي‌شود. آزاده 
جهان ‌احمدي در كتاب»زندگينامه آيت‌الله‌العظمي 
سيد حسين طباطبايي بروجردي«، در يك روايت 
خطي در زمان و بــا نگاه دانــاي كل، از ولادت او 
در خانه پدري كتــاب را آغاز مي‌كنــد و با نثري 
داستاني و درعين‌حال مستند، قدم به قدم‌خواننده 
را همراه با سيدحسين به مراحل مختلف تحصيلي 
و خانوادگي او مي‌برد. اين شيوه براي علاقه‌مندان 
به ادبيات داستاني، بس مطبوع و دلپذير مي‌نمايد. 
در بخشي از اين كتاب مي‌خوانيم:»خديجه خانم، 
خيلي اهل محبت و همراهي با ســيد جوان بود. با 
اينكه در شهر غريب بودند و كسي را نمي‌شناخت 
اما سعي مي‌كرد تا اظهار دلتنگي نكند تا همسرش 
با فراغت بيشتري به درس و بحثش برسد. حتي آن 
مدتي كه سيد‌حسين شب‌ها و مخفيانه به كلاس 
درس اسفار جهانگيرخان قشقايي مي‌رفت، خديجه 
خانم نمي‌خوابيد؛ يكسره ذكر مي‌گفت تا همسرش 
از كلاس درس برگردد. فلسفه خواندن در حوزه، 
صورت خوشايندي نداشت و مواضع تندي نسبت 
به اهل فلسفه وجود داشت. براي همين سيدحسين 
و چند نفر ديگر، مخفيانه به حجره جهانگيرخان 
مي‌رفتند و شــرح اســفار را نزدش مي‌خوانند و 
مباحثه مي‌كردند. براي خديجه جوان هم، نگراني 
از اينكه مبادا درپي اين مخفي كاري‌ها اتفاق بدي 
براي همسر عزيزش رخ دهد، همواره وجود داشت. 
نگراني و حمايت‌هاي خديجه، چيــزي نبود تا از 
چشمان نافذ و قلب پاك سيد‌حسين مخفي بماند. 
او عميقاً قدردان همســر بــود... .« كتاب زندگي 
آيت‌الله العظمي سيدحسين طباطبايي بروجردي، 
در 80 صفحه با شــمارگان هزارو100 نسخه و به 
بهاي 20هزارتومان از سوي انتشارات روايت فتح 
منتشر شده است. از آزاده جهان احمدي، پيش از 
اين كتاب زندگينامه سيدعلي‌آقا قاضي طباطبايي 

از سوي نشر روايت فتح منتشر شده بود... .« 

واكاوي رويكرد جامع آيت‌الله العظمي سيدحسين بروجردي
به اشغال كشور فلسطين

تدبير مرجعيت در تقابل با تزوير پهلوي 

  نخســتين پژواك؛ محكوميت رژيم جعلي و 
منحوس

يكي از نخستين جرقه‌هاي موضع‌گيري صريح آيت‌الله 
العظمي ســيد حســين بروجردي در قبــال تحولات 
فلسطين، همزمان با جنگ سال ۱۹۴۸ اعراب و اسرائيل 
نمايان شد. در اســناد موجود، آنچه پيش از هر چيز در 
بيانيه‌هاي ايشــان خودنمايي مي‌كند، نفي مشروعيت 
موجودي نوپاست كه در قلب سرزمين‌هاي اسلامي سر 
برآورده بود. آيت‌الله بروجردي در مواجهه با اشغالگري 
با زباني برگرفته از متون قدســي، مشروعيت اخلاقي و 
فقهي مهاجمان را به طور كامل فروپاشــيد. ايشان با به 
كار بردن عناويني چون »قوم مجرمين« و »متعديان« و 
يادآوري سابقه تاريخي حمايت مسلمانان از يهوديان در 
برابر خيانت كنوني آنان، در واقع نوعي »نامشروع‌سازي 
بنيادين« را رقم زد كه بســيار برنده‌تر از برچسب‌هاي 
سياسي متعارف است. ايشــان در اعلاميه‌ تاريخي خود 
چنين مي‌نويسد: »صدق گفتار خداوند را درباره شدت 
عداوت يهود، در كتاب كريمــش مي‌بينيم كه فرموده 

است:»لتََجدَنَّ أشََدَّ النَّاس عَدَاوَهً« ولي تعجب و تأسف كلي 
از كار يهود است زيرا آنها بعد از اينكه نزديك به 14قرن 
تحت حمايت اسلام و مســلمين بوده‌اند... مي‌خواهند 
در اين زمان انتقام آن همه نيكي‌هــا را كه در آن مدت 
طولاني از مســلمان ديده‌اند، از آنها بگيرند... از خداوند 
متعال مسئلت داريم كه اين قوم را كه حقوق مسلمانان را 
رعايت نمي‌كنند، مخذول نمايد و آن متعديان را خوار و 
ذليل گرداند و به صورت خوارترين ملت‌ها قرار دهد... .« 

)اباذري، 1383: 118ـ117( 
در تحليل اين واژگان، نبايد تنها به يك دشنام سياسي 
ساده انديشيد؛ اگرچه آيت‌الله بروجردي در بيانيه‌هاي 
خود از واژگان مدرني همچون »رژيم جعلي« استفاده 
نكرده است، اما تحليل دقيق گفتار ايشان نشان مي‌دهد 
از نظر وي، اين ساختار سياسي ماهيتي كاملًا نامشروع 
و فاقد وجاهت داشــت. ايشــان با به كار بردن تعابيري 
نظير »متعديان« و »قوم مجرمين«، در واقع بر ماهيت 
غاصبانه‌اين پديده تأكيد مي‌كرد و هم‌زمان، جنايات عليه 
مردم فلسطين را نيز صريحاً محكوم نمود. اين بيانيه‌، فارغ 

از تفسيرهاي ايدئولوژيك بعدي، نشان‌دهنده‌ يك واكنش 
اصولي به جابه‌جايي تاريخي يك ملت و تصرف غيرقانوني 

حريم مسلمانان بود. 
  بســيج نيايش، فراخواني براي دعا و نيايش 

دسته‌جمعي
شــايد تأمل‌برانگيزترين و راهبردي‌ترين بخش از اقدام 
آيت‌الله بروجردي، نه صرفاً صدور يك بيانيه‌ اعتراضي، 
بلكه تبديل خشم عمومي به يك كنش عيني از طريق 
دعوت همگاني به دعا و نيايش به صورت دسته‌جمعي 
بود. ايشــان پيش از طرح اين فراخوان، با ترسيم صريح 
و تكان‌دهنده‌ ابعاد فاجعه، مشروعيت اخلاقي متجاوزان 
را در هم مي‌شكند و مي‌نويســد:»اطفال آنها را كشته و 
اعراض آنها را مورد هتك قرار داده و معابد و خانه‌هايشان 
را تخريب نموده و از هيچ شرارت و جنايتي نسبت به آنها 
ابا ندارند و از هيچ‌گونه تجاوز و تعدي دست‌بردار نيستند. 
از خداوند متعال مســئلت داريم كه مسلمانان را پيروز 
گرداند و از جانب خود آنها را يــاري كند و اين قوم را كه 
حقوق مسلمانان را رعايت نمي‌كنند، مخذول نمايد و آن 

متعديان را خوار و ذليل گرداند و به صورت خوارترين 
ملت‌ها قرار دهد. از برادران باايمان خود در ايران و 
ساير نقاط اميد آن داريم كه خواري و ذلت يهود را از 
خداوند بخواهند و براي برادران مسلمان خود ياري 
و پيروزي بر آنها مسئلت دارند. خداوندا! سربازان و 
رزمندگان و مرزداران مســلمين را در شرق و غرب 

ياري كن... .« )اباذري، 1383: 118ـ117(
در شرايط بسته‌سياسي آن دوره، فراخوان عام يك 
مرجع تقليد با عباراتي چون »خواري و ذلت متعديان 
را بخواهيد« و دعوت از مردم براي حضور در تجمعات 
و دعا جهت نصرت رزمندگان مسلمان، فراتر از يك 
توصيه‌ عبادي صرف، نوعي »مقاومت مدني ديني« 
و مانور همبستگي فراملي محسوب مي‌شد. ايشان 
با پيوندزدن كلان مســئله‌امت اسلامي به مناسك 
ديني و دعاي جمعي، راهكاري عملي براي خروج 
اعتراض از دايره‌ نخبگان سياســي و كشاندن آن به 
بطن توده‌هاي جامعه طراحي كرد. اين دعوت، نشانگر 
درك عميق مرجعيت از قدرت بسيج اجتماعي بود؛ 
از منظر آيت‌الله بروجردي، دعا در اين ساحت، تنها 
يك امر فردي و انتزاعي نبود، بلكه ابزاري مشــروع 
و كم‌هزينه براي اعلام موضع آشــكار عليه تجاوز 
و سلب مشــروعيت از غاصبان به شــمار مي‌رفت. 
بدين‌ترتيب، مرجعيت توانســت موضوع فلسطين 
را از يك مناقشه‌صرفاً ديپلماتيك يا دولتي، به يك 
مســئله‌‌اي وجداني و ايماني در ژرفاي جامعه‌ايران 

بدل سازد. 
  وحدت مسلمين، در انديشه مرجع اعلاي 

شيعه
در نيمه‌ نخست قرن چهاردهم خورشيدي، وحدت 
اسلامي در انديشــه‌ آيت‌الله بروجردي فراتر از يك 
رويكرد اخلاقي و در مقام يك راهبرد تمدني براي 
صيانت از كيان امت ظاهر شــد )مطهري، 1372، 
ص205ـ204(. ايشــان با درك موقعيت حساس 
جهان اسلام و شكست‌هاي پياپي اعراب، وحدت را 
تنها راه مقابله با استعمار و جريان‌هاي تفرقه‌افكن 
مي‌ديــد )حســينيان، 1381، ص 390(. اين نگاه 
استراتژيك، آيت‌الله بروجردي را بر آن داشت كه از 
اولويت دادن به مباحث تاريخي جدال‌برانگيز پرهيز 
كند، چراكه از منظر ايشان، تكيه بر اين مباحث نه 
تنها راهگشا نيست، بلكه مانع از فهم صحيح احكام 
اســت )علي‌آبادي، 1379، ص149(. اين مشــي 
حكيمانه، در دو ســاحت »اجرا« و »نظارت« نمود 
يافت. در ساحت اجرا، حمايت از »دارالتقريب«، اعزام 
نمايندگان علمي به مصر و استنادات مكرر ايشان به 
فتاواي علماي اهل سنت در درس خارج فقه، عملًا 
پارادايم فقهي حوزه را به سمت‌وسوي تعامل مذاهبي 
سوق داد )روحاني، فلسفي، 1382، ص 188(. اين 
رويكرد چنان در جهان اســام بازتاب داشــت كه 
برجســته‌ترين عالمان اهل ســنت، از جمله شيخ 
عبدالمجيد سليم، اقدامات ايشان را در زمره‌»جهاد 
بزرگ خدايي« ارزيابي كردند. )حسينيان، 1381، 

ص 188(
در ساحت نظارت بر جامعه‌شيعي نيز ايشان قاطعانه 
با هرگونه تندروي برخورد مي‌كرد؛ چنان‌كه در پاسخ 
به يكي از آثار مكتوب شيعي كه حاوي تعابير موهن 
نسبت به خلفا بود، فرمود:»در اين شرايط وقت اين 
حرف‌هاســت؟ آن هم به صورت مكتوب و در يك 
اثر شيعي؟« )حسينيان، 1381، ص 391ـ390(. 
اين دغدغه‌ايشان براي حفظ يكپارچگي، حتي در 
اوج تيرگي روابط سياســي دولت‌هاي ايران و مصر 
نيز جاري بود و ايشــان همواره بــر ضرورت حفظ 
پيوندهاي مذهبي فارغ از منازعات سياسي تأكيد 
داشت؛ اصلي كه ايشان در كلامي صريح به شاگردان 
خويش گوشــزد مي‌كرد، اين بود:»مسئله خلافت 
امروز مورد نياز مسلمانان نيســت كه ما با هم دعوا 
كنيم... آنچه امروز به حال مســلمانان مفيد است، 
اين اســت كه بدانند احكام را بايــد از چه مأخذي 
اخذ بكنند...« )اباذري، 1383، ص 65(. ثمره پيوند 
ايشان با عالمان اهل سنت، در مهر 1337 و با فتواي 
تاريخي شيخ محمود شلتوت به بار نشست؛ فتوايي 
كه پيروي از مكتب جعفري را شرعاً جايز دانست و در 
دوره‌اي كه سلفيان متعصب تشيع را از دايره اسلام 
خارج مي‌شمردند، نقشي بنيادين در تثبيت جايگاه 
علمي و رسمي شيعه در جهان اسلام ايفا كرد. اين 
دستاورد بزرگ در عرصه‌تقريب مذاهب، تنها يك 
پيروزي فقهي نبود، بلكه بســتري راهبردي فراهم 
آورد تا ايشان بتواند از ظرفيت »امت واحده«، براي 
مواجهه با چالش‌هاي حياتي جهان اسلام، به‌ويژه 

مسئله‌فلسطين، بهره‌گيري كند. 
  فراتر از مرزها، فلسطين در منظومه‌ امت 

واحده
يكي از نقاط عطف در خوانش آيت‌الله بروجردي از 
معضل فلسطين، عبور از نگاه ملي‌گرايانه و‌ محدود 
است. در اســنادي كه به جاي مانده، آنچه به‌وضوح 
ديده مي‌شود، ترسيم نقشه‎اي از امت اسلامي است 
كه در آن فلسطين تنها پاره‌اي از تن واحد مسلمانان 
نيست، بلكه نقطه‌كانوني دردي مشترك است. در 
تحليل اين اسناد مشهود است كه ايشان، سرنوشت 
فلسطين را در كنار ساير بحران‌هاي جهان اسلام، 
همچون وضعيت مسلمانان در پاكستان قرار مي‌دهد. 
اين نوع نگاه، به دور از تحليل‌هاي پســيني، نشان 
مي‌دهد، آيــت‌الله بروجردي در مقــام مرجعيت، 
مسئله‌يهود و فلسطين را در يك پيوستار تاريخي 
و مذهبــي مي‌ديد. در گزارش‌هــاي تاريخي آمده 
است كه ايشــان در اعلاميه‌ خود، »ضمن محكوم 
كردن دولت غاصب اســرائيل از مردم خواســتند 
با اجتمــاع در خيابان‌ها حمايت خــود را از مردم 
مظلوم فلسطين نشــان دهند...« )اباذري، 1383، 
ص 118ـ117(. اين عبارات، فلســطين را از يك 
جغرافياي دوردســت، به همسايگي ايمان مؤمنان 
مي‌آورد. تأكيد ايشان بر »دعا عليه يهوديان«، در كنار 
محكوميت دولت غاصب، نشان مي‌دهد كه رويكرد 
مرجعيت در آن برهه، يــك راهبرد چندلايه بود: از 
يك سو، مبارزه‌سياسي با غاصبان و از سوي ديگر، 

پيوند هويتي با مظلومان. ايــن يعني براي آيت‌الله 
بروجردي، فلسطين نه فقط يك خاك، بلكه حريم 
اســام بود كه صيانت از آن، تكليفي وراي مرزهاي 

جغرافيايي داشت. 
  ديالكتيك فريب و تدبير، واكاوي مواجهه 

مرجعيت با ترفندهاي حاكميت
خوانش كنش سياسي آيت‌الله بروجردي در ماجراي 
فلسطين، تنها در صورتي به فهمي دقيق مي‌انجامد 
كه در افق گسترده‌تري از مناسبات ايشان با حكومت 
پهلوي ديده شود. آنچه در اين پرونده رخ داد، صرفاً 
يك واكنش مقطعي به يك رخــداد بيروني نبود، 
بلكه نشانه‌اي از نوع مواجهه‌ مرجعيت با ترفندهاي 
سياســي حاكميت قلمداد مي‌شــد؛ ترفندهايي 
كه مي‌كوشــيدند اعتراضات ديني را مهار كنند و 
همزمان، براي خود چهــره‌اي مصلحانه و بي‌طرف 
بسازند. در چنين بستري است كه بايد تدبير آيت‌الله 
بروجردي را فهميد: تدبيري مبتني بر تشــخيص 
دقيق صحنه، پرهيز از افتــادن در دام طراحي‌هاي 
قدرت و صيانت از كيان حوزه علميه قم. در اسناد و 
گزارش‌هاي برجاي‌مانده از آن دوره، روشن است كه 
مسئله‌فلسطين در حوزه‌علميه‌ قم و در ميان طلاب، 
حساسيتي جدي برانگيخته بود. اشغال سرزمين‌هاي 
اسلامي و كشتار مردم فلسطين، فضاي حوزه را به 
سمت اعتراض و همدلي ديني سوق مي‌داد؛ تا آنجا 
كه دستگاه پهلوي از گسترش اين حساسيت بيمناك 
شد. در اين زمينه، بر پايه‌ گزارش‌هاي امنيتي موجود، 
دستگاه حاكم كوشيد تا با القاي اين تصور كه ايران 
اسرائيل را به رسميت نشــناخته است، حساسيت 
مرجعيت را فروبنشاند و مسير واكنش‌هاي حوزوي 
را كنترل كند. با اين همه از مجموعه قرائن مي‌توان 
دريافت كه آيت‌الله بروجردي با ملاحظه‌حفظ كيان 
حوزه و جلوگيري از آســيب رســيدن به طلاب از 
تشديد حركت‌هاي اعتراضي پرهيز داد نه از آن رو 
كه مسئله را بي‌اهميت مي‌دانست، بلكه از آن‌روي كه 
تشخيص مي‌داد در آن مقطع، صيانت از نهاد ديني و 
پيشگيري از ضربه‌خوردن بدنه‌حوزه، اولويتي بنيادين 
است. اينجا، سكوت يا آرام‌سازي فضا، نه نشانه‌ انفعال، 

بلكه نمود نوعي صبر راهبردي بود. 
اين الگوي مواجهه، تنها در پرونده‌فلســطين ديده 
نمي‌شــد. حساســيت مرجعيت به فريب سياسي 
حاكميت، در برابر طرح‌هاي داخلي رژيم نيز آشكار 
بود. هنگامي كه در ســال ۱۳۳۸ لايحه‌ اصلاحات 
ارضي به‌مثابه‌بخشــي از برنامه‌»نوسازي« پهلوي 
مطرح شــد، آيت‌الله بروجردي بــا نگاهي ژرف به 
پيامدهاي سياسي آن، در برابر فشارهاي حكومت 
ايســتاد و با جمله‌اي كوتاه اما پرمعنــا فرمود:»در 
جاهاي ديگر كه اصلاحات ارضي شده، اول جمهوري 
شد، بعد اصلاحات ارضي!...« )طباطبايي‌فر، ۱۴۰۳، 
ص. ۲۵(. اين ســخن، صرفاً يك واكنش لحظه‌اي 
نبود، بلكه نشــان مي‌داد، ايشان نســبت به پيوند 
ميان اصلاحات ظاهري و مهندسي قدرت، بصيرتي 
راهبردي داشت. بدين‌ترتيب، همان منطق تشخيص 
دام سياســي كه در ماجراي فلسطين رخ نمود، در 
برابر پروژه‌هاي داخلي حكومت نيز حضوري آشكار 
داشت. از همين منظر، كنش آيت‌الله بروجردي در 
قبال فلسطين را بايد در سطحي فراتر از يك اعلاميه 
يا واكنش احساسي فهميد. در اسناد موجود، به‌ويژه 
در بيانيه‌ ايشان كه در خرداد ۱۳۲۷ صادر شد، آشكار 
است كه ايشــان با صراحت، وضعيت فلسطين را 
ظلمي آشكار و جنايتي عليه مسلمانان تلقي كرده 
اســت. چنان‌كه احمدي در كتاب چشــم و چراغ 
مرجعيت مستند كرده است، آيت‌الله بروجردي در 
خرداد ۱۳۲۷ و بــا درك ماهيت غاصبانه‌اين طرح، 
بيانيه‌اي عليه تقسيم فلسطين صادر کرد )احمدي، 
۱۳۸۸، ص. ۲۸۰(. در همين مسير، در متن اعلاميه 
نيز از واژگانــي چون: »متعديــان«، »مجرمين«، 
»ظلم«، »تجاوز« و »غصب« استفاده شده و از مردم 
ايران خواسته شده است، تا براي پيروزي مسلمانان 
فلسطين دعا كنند و در حمايت از آنان اجتماع نمايند. 
اين شاهدهاي متني نشان مي‌دهد، موضع ايشان، نه 
صرفاً يك همدردي اخلاقي، بلكه صورت‌بندي يك 
واكنش ديني ـ سياسي در برابر اشغال و تجاوز بود. در 
نتيجه، مواجهه آيت‌الله بروجردي با مسئله‌ فلسطين 
و نيز با طرح‌هايي چون اصلاحات ارضي، بر يك منطق 
واحد استوار بود: تشخيص فريب، پرهيز از افتادن در 
دام قدرت و تدبير براي حفظ كيان دين و حوزه علميه 
قم. از اين منظر، سكوت، احتياط يا آرام‌سازي فضا در 
برخي مقاطع، مطلقاً به‌معناي عقب‌نشيني نبود، بلكه 
نشــان از همان صبر راهبردي و عقلانيت سياسي 
مرجعيت داشت كه اجازه نمي‌داد تا اين نهاد به ابزار 
بازي‌هاي تبليغاتي حكومت تبديل شود. اين الگو، 
آيت‌الله بروجردي را در جايگاه مرجعي قرار مي‌دهد 
كه نه‌تنها نسبت به ظلم بيروني صهيونيسم حساس 
بود، بلكه نسبت به ترفندهاي داخلي حاكميت نيز 
بصيرت داشــت و مرز ميان اصلاح حقيقي و فريب 

سياسي را، به‌روشني تشخيص مي‌داد. 
  ميراث بروجردي، پيوند فلسطين با هويت 

اسلامي
آنچه از انديشه‌ آيت‌الله بروجردي در باب موضوع اشغال 
فلسطين برمي‌آيد، ضرورت »معنابخشي« به حوادث 
است. ايشــان با تبديل اين مســئله از يك »گزارش 
خبــري« به »مصيبــت امت«، به جامعه‌مســلمان 
)و به‌ويژه جامعــه‌ ايران( يادآوري كــرد كه مرزهاي 
جغرافيايي، نبايد مرزهاي هم‌دردي و هم‌تكليف بودن 
باشــند. امروز، در مواجهه‌ما با وقايع غزه، اين درس 
تاريخي بسيار حياتي است: اينكه نگاه به فلسطين نبايد 
تنها از دريچه‌ منافع سياسي يا تقابل‌هاي منطقه‌اي 
باشــد، بلكه بايد از دريچه‌ هويت مشــترك اسلامي 
بازخواني شود. ميراث ايشان به ما مي‌آموزد كه چگونه 
مي‌توان با حفظ تدبير و پرهيز از تندروي‌هاي بي‌مبنا، 
نگاه جامعه را به سوي اصالت قضايا سوق داد؛ نگاهي 
كه در آن، فلسطين نه يك »موضوع خارجي«، بلكه 

بخشي از »اعتقاد و ايمان« است. 
* فهرست منابع در سرویس تاریخ موجود است.

آيــت‌الله بروجــردي در مواجهه با 
اشغالگري صهيونيست‌ها در فلسطين، 
با زبانــي برگرفته از متون قدســي، 
مشروعيت اخلاقي و فقهي مهاجمان 
را به طور كامل فروپاشيد. وي با به كار 
بردن عناويني چون »قوم مجرمين« و 
»متعديان« و يادآوري سابقه تاريخي 
حمايت مسلمانان از يهوديان در برابر 
حق ناشناسي و خيانت كنوني آنان، در 
واقع نوعي نامشروع‌ســازي بنيادين 
را رقم زد كه بسيار مؤثرتر و برنده‌تر 
از برچسب‌هاي سياسي متعارف بود

  آيت‌الله العظمي حاج سيد حسين
 طباطبايي بروجردي 

شايد تأمل‌برانگيزترين و راهبردي‌ترين 
بخش از واكنش آيت‌الله بروجردي در 
برابر تجاوزات صهيونيسم به فلسطين، 
نه صرفاً صدور يــك بيانيه‌ اعتراضي، 
بلكه تبديل خشم عمومي به يك كنش 
عيني از طريق دعوت همگاني به دعا 
و نيايش به صورت دســته‌جمعي بود 
ايشــان پيش از طرح اين فراخوان، با 
ترسيم صريح و تكان‌دهنده‌ ابعاد اين 
فاجعه، مشروعيت اخلاقي متجاوزان 
را در هم مي‌شــكند و بــه توصيف 
شرايط آن روز فلسطينيان مي‌پردازد
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  دكتر زهرا رضايي
در تاريخ سياسي ايران معاصر، نام برخي شخصيت‌ها چنان در قوالب تحليلي 
كليشه‌اي محصور مي‌شود كه رســيدن به »خود واقعي تاريخي« آنها دشوار 
مي‌شود! آيت‌الله العظمي سيد حسين طباطبايي بروجردي )۱۲۵۴ـ۱۳۴۰(، از 
جمله همين چهره‌هاست. او كه در بالاترين جايگاه فقهي و مرجعيتي حوزه‌هاي 
علميه‌ شيعه قرار داشت؛ در دوره‌اي پرآشوب، هدايت ديني ميليون‌ها شيعه را بر 
عهده گرفت و به پشتوانه‌همين جايگاه رفيع، در متن وقايع سياسي آن روزگار 
نيز حضوري پررنگ يافت. يكي از ابعاد كمتر بازخواني‌شده در مطالعات مربوط 
به انديشه و كنش سياســي وي، موضع وي در قبال مسئله‌فلسطين است. اين 
غفلت پژوهشي، در واقع نوعي گم‌شدگي تاريخي است، چراكه كنش مرجعيت 
در آن برهه‌حساس - همزمان با تشكيل رژيم صهيونيستي و اوج‌گيري سلطه‌ 
استعماري بر جهان اسلام - نشــان مي‌دهد، چگونه يك مرجع شيعي ايراني، 
مسئله‌اي فراملي را در قلب دستگاه فقهي و معنايي خود جاي داده و آن را به يك 
»تكليف عمومي اخلاقي - سياسي« بدل مي‌كند. براي فهم اين كنش، نمي‌توان 
به تفاسير و قضاوت‌هاي ايدئولوژيك پســيني متوسل شد؛ شيوه‌اي كه گاهي 
به‌جاي پرداختن به »آنچه بوده است«، »آنچه بايد بوده باشد« را بر متن تاريخي 
تحميل مي‌كند. پرسش اساسي اين است كه اين تكليف فراملي، در چه شرايط 
تاريخي‌اي و از رهگذر كدام ســازوكارهاي فكري و عملي از دل نهاد مرجعيت 
برخاست و صورت عمومي يافت؟ پاسخ به اين پرسش، تنها در گرو بازگشت به 
اســناد و مدارك برجاي‌مانده از آن دوران است، نه برساختن روايت‌هاي ذهني 

امروزين. رويكردي كه در اين يادداشت پي گرفته شده، رويكردي »اسنادي« 
است، يعني بازگشت مستقيم به متون دست‌اول، اعلاميه‌ها، گزارش‌هاي امنيتي 
معاصر و بيانيه‌هايي كه از ســوي آيت‌الله بروجردي در باب فلسطين صادر شد. 
اين بازگشت، نه به‌معناي بي‌طرفي مكانيكي، بلكه به‌معناي قرار دادن تحليل در 
خدمت »سند« است. مسئله‌ فلسطين ـ به‌مثابه‌يك »مصيبت امت اسلامي« ـ در 
اواخر دهه‌ ۱۳۲۰ خورشيدي، تبديل به يكي از اصلي‌ترين محورهاي بيداري ديني 
حوزه‌هاي علميه‌ ايران شد. در چنين فضايي، آيت‌الله بروجردي با درك ماهيت 
غاصبانه‌طرح تقسيم اين كشور اسلامي، بيانيه‌اي عليه آن صادر كرد؛ كنشي كه 
نشان‌دهنده ‌واكنش پيش‌دستانه‌ مرجعيت نسبت به تحولات منطقه‌اي است. 
درحالي كه رژيم پهلوي درپي ترميم روابط با غرب و عادي‌سازي سكوت‌آميز در 
قبال تحولات فلسطين بود، حوزه‌علميه‌ قم به‌تدريج به كانوني براي بيان اعتراض 
بدل شد. در اين فضا، آيت‌الله بروجردي به‌مثابه‌زعيم مسلمين و مرجع اعلي شيعه، 
نه تنها وارد متن سياسي روز شد، بلكه با زباني الهياتي ـ فقهي، نوعي »سياست 
اخلاقي« را پي گرفت كه در آن، صيانت از حريم اسلام، حمايت از مظلوم و افشاي 
نفاق قدرت‌هاي سياســي، درهم‌تنيده مي‌نمود. در مسير بازخواني اين اسناد، 
پرهيز از خطاي تاريخي زير الزامي ا‌ست: تقليل كنش مرجعيت در اين برهه به 
صرف »مصلحت‌سنجي« يا »سازش با حاكميت« كه بدان‌جهت خطاست كه »صبر 
راهبردي« را با »انفعال« يكي مي‌گيرد. آنچه در ادامه مي‌آيد، كوششي است براي 
بازخواني دقيق كنش مرجعيت در باب فلسطين، با تكيه بر اسناد دست‌اول و با 
احترام به پيچيدگي‌هاي تاريخي يكي از حســاس‌ترين برهه‌هاي سده‌ معاصر. 


